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 تبیین مسئله. 1

 یانسان موجود از آنجا کهای از قوای وجودی انسان است. ای از مراتب نفس آدمی یا قوهعقل مرتبه
ممکن است  تردید عقل او نیز قابلیت رشد و تکامل دارد.مختار است و قابلیت رشد و تکامل دارد، بی

اما آنچه ذهن یک فیلسوف مسلمان را  ،ر امکان رشد و سیر تکامل عقل مؤثر باشندهای فراوانی دمؤلفه
که بر مدار استدلال و  ،این است که چگونه ممکن است عقل ،سازددر این زمینه به خود مشغول می

که از سنخ علم حضوری و الهامات و اشراقات  ،در اثر مواجهه و تعامل با شهود ،کندبرهان حرکت می
 ،که دنبال  اقناع  برهانی و فلسفی است ،همچنین عقل یک نوع حیات و بالندگی پیدا کند؟ ،ستقلبی ا

که از سنخ   ،شناسانه دینهای دینی و معارف هستیتعامل و تقارب با حقیقت آموزه در تواندیچگونه م
قایسه با عقلی ارتقا یابد و در م ،شودوحی الهی است و کمتر در آن برهان و استدلال مصطلح دیده می

به مدد  افتهینیز عقل  ارتقا جواری برخوردار نیست، قدرت فهم و درک بیشتری پیدا کند؟که از این هم
ای بیابد؟ چون های نورانی، تعالی تازهسازی آن یافتهتواند در اثر برهانیدین و شهود، به چه صورتی می

سامان دادن استدلالی و چینش منطقی آن عقل فلسفی پس از ارتقا، هنوز رسالتی دیگر دارد و آن، 
 معارف در ساحت  بیان  فلسفی است.

 ضرورت مسئله اهمیت و. 2
اهمیت این مسئله آنگاه  یابد؟مسئله این است که چگونه عقل در تعامل با دین و شهود ارتقا می

به هم  ارتقایافتهعقل  کنیم. توجهدر تعامل با دین و شهود  ارتقایافتهشود که به کارکرد عقل  تر میروشن
فهمید، پیدا ، هم قدرت بیشتری برای فهم و تعمیق حقایقی که قبلًا مییابددسترسی میحقایق جدیدی 

 تریقو« شدهترفهمعمیق»یا حقایق  « شدهمفهتازه»اش بر حقایق  آوریاستدلال کند و هم نحوهمی
آورد. اگر شده استدلال میآن مطلب  فهم آنگاه بر ،فهمدعقل، اول می ،به عبارت دیگر خواهد بود.

عقل ارتقا یابد، هم فهم و هم استدلالش نو خواهد بود و جالب این است که در این مسیر هم به حدّی 
 شود.های آن پیدا میشود و همیشه تازگی و طراوت در یافتهقانع نمی

ل  این مسئله در حلّ مسائل خواهد در فلسفه نقش خود را ایفا کند. اهمیت حعقلی میچنین اکنون 
یافت  مسائل حیاتی و نو در فلسفه و حلّ آن مسائل جدید است که با حقیقت و غامض فلسفی و ره

ها ارتقا اگر بدانیم و بتوانیم تبیین کنیم که چگونه عقل در این تعامل د.نسرنوشت انسان پیوند دار
خواهند از سرچشمه زلال وحی و ان که می؛ آنخواهد شدیابد، راه برای جویندگان حقیقت هموار می

بر ساحل استدلال، با سعی خویش، صفای   وشهود جام برگیرند و جان عطشناک خود را سیراب کنند 
 یافته را سامان بخشند.تازه
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 مسئله یشینهپ. 3
ا ویژه در تعامل بعقل در تعامل با وحی و شهود )به یتوان گفت مسئله امکان و نیز چگونگی ارتقامی

های استدلال هیای از تفلسف را که صرفاً بر پاشیوه نوعی از یونان باستان مطرح بوده است.شهود( به
از راه کشف و شهود و علم حضوری، حقایقی  و آوردعقلی، حقایق و معارف فلسفی به دست می

 دیگویبوعلی م تاشارا حاشیه بر در زادهحسنگونه که علامه آن اشراقی گویند. وهیآورد، شفراچنگ می
افلوطین( اولین کتاب فلسفی دارای مضامین و روش اشراقی است. از / اثر فلوطین ) اثولوجیاظاهراً 

سینا ارج شد، این کتاب نزد ابنآنجا که این کتاب در سنت فلسفه اسلامی، متعلق به ارسطو دانسته می
در  .سینا به روش اشراقی شدابن یافت و بر آن تعلیقاتی نگاشت و این خود، یکی از عوامل گرایش

پرداخته است و اوج  به آنسینا اولین فیلسوفی است که به این روش اهمیت داده و فلسفه اسلامی، ابن
 دید. الاشارات والتنبیهاتهای پایانی کتاب توان در نمطرا می او در این زمینهکار 

که شرط  جایین مسئله اهمیت داد تا سینا، جناب شیخ اشراقی )سهرورددی( بسیار به ایپس از ابن
دانست. این سیر ادامه یافت تا اینکه ملاصدرا آن را به اوج فیلسوف شدن را اهل کشف و شهود بودن می

خود رسانید و توانست از شهد شهود و حلاوت وحی، حیاتی طیّبه برگیرد و به عقل فلسفی  خویش 
  حیاتی تازه بخشد.

 هرچند ؛اندن در عمل، عقل  خویش را با وحی و شهود ارتقا دادهشایان توجه است که این بزرگا
 .دیده نشوددر آثارشان مستقلًا  چگونگی  ارتقای عقل در تعامل با وحی و شهودممکن است 

در باب صورت مستقل پرداخته و به موضوع این مقالهاولین کسی که به  داندمیتا آنجا که نگارنده 
و  تأمّلاتی بر فلسفه فلسفهدر دو کتاب  . اوپناه استیدالله یزدان، سید کرده تأمل و پژوهشآن 

در این باره مطالب عمیقی نگاشته است. همچنین فیروزجایی در کتاب  مختصات حکمت متعالیه
 ده است.کردرخصوص تعامل عقل فلسفی با اسلام مباحث ازشمندی مطرح  چیستی فلسفه اسلامی

 پژوهشمفاهیم . 4
عقل به معنای موجود مجرد : شودکلی، عقل به دو معنا در کلمات حکما یافت میدر یک نگاه  عقل:

ای از قوای عقل به معنای قوهم است؛ تام و منظور از عالم عقول همان حقایق )موجودات( مجرد تا
 معنای دوم مراد است. ،در این نوشتار نفس انسانی که اعم از عقل نظری و عقل عملی است.

از شهود حسی، شهود  اندعبارتآید، انواع شهود از کلمات حکما و عرفا برمی گونه کهآن شهود:
مراد از شهود )هر جا که بدون قید بیاید( شهود قلبی است و در نوشته حاضر،  .عقلی و شهود قلبی

(. نیز مراد ما 121: 1111پناه، یزدان رک.) منظور از شهود قلبی هم هر شهود برتر از ساحت عقل است
 ن سخن، شهود قلبی خود فیلسوف و حکیم است.در ای
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ذیل معنای اصطلاحی  ما دوها از میان آنکه  اندبرای دین معانی اصطلاحی مختلفی برشمرده دین:
 کمال اخروی و سلوک درحیات دنیا که دربردارنده مصلحت دنیایی موافق با ینوع داریم: نظر در را

( آمده .1/11 :تای)ب ییعلامه طباطبا المیزان تفسیر در این معنا .خداست می حقیقی نزدئحیات دا
 السلام که این معناروایات اهل بیت علیهم شناسانه قرآن ومعارف هستی فلسفی، هایثبح در؛ است

 توانیدر واقع م .رفته است به کار فلسفه فلسفه ملاتی برأت و عالیهتمختصات حکمت مهای کتاب در
 .ندتعالی عقل اثرگذار ای درگونهبهیک دین است که هر  رد  کارک معنای یادشده، دو گفت دو

 مبانی استفاده از شهود و روش اشراقی در فلسفه. 5
گیری از شهود و روش اشراقی در فلسفه را بیان کنیم، برای بهره لازمقصد نداریم مبانی  با اینکه گفتیم

اینکه معلوم باشد که این مبانی مسلّم  برای اینکه این مبانی در ذهن خواننده، حاضر باشد و نیز برای
توافق و عدم مخالفت عقل )برهان حقیقی( و شهود : کنیماشاره می هاآنوار به ، فهرستاندگرفته شده

قوام یافتن فلسفه ؛ قوت شهود و قصور عقل در شناخت حقایق بسیار غامض فلسفی؛ )کشف مصیب(
 .با روش عقلی

یند تبیین فلسفی و ایعنی باید فر ؛به کار آید، باید برهانی شودبرای اینکه محصول شهود در فلسفه 
 هوسط استدلال فلسفی باید امری باشد که برای هم آوری  عقلانی برای آن انجام شود؛ زیرا حدّ استدلال

 (.211: 1111پناه، ؛ یزدان211: 1111پناه، یزدان رک.) باشد پذیرادراکصاحبان عقل، 

به کیفیت ارتقای عقل در  و سپسکیفیت ارتقای عقل در تعامل با شهود  در این نوشتار ابتدا به
برای  راه را پرتو شهود، چگونگی ارتقای عقل در فهم  درست خواننده از رایز؛ پردازیممی تعامل با دین

 کند.می دین هموارتر ارتقای عقل در پرتو کیفیت فهم صحیح او از

 کیفیت ارتقای عقل در تعامل با شهود. 6
عقل منوّر اصطلاحی است که اول عارفان به کار بردند و سپس صدرالمتألهین نیز از آن استفاده کرد. 

تواند از قلب او نور بگیرد و منوّر شود. عقلی که به نور قلب و شهود این بزرگان معتقدند عقل انسان می
ها آنش از نورانی شدن به تواند ادراکاتی فراچنگ آورد که پییابد و میقلبی نورانی شود، ارتقا می

 (.211: 1111پناه، )یزدان دسترسی نداشت
شود. عقل شهودی همان بندی، عقل به عقل شهودی و عقل حصولی تقسیم میدر یک تقسیم

یعنی دریافت مستقیم و حضوری  عقل، شهود  ؛پردازدکارکردی از عقل نظری است که به شهود می
، ی و شهود قلبییعنی شهود حسّ  ،شهودهای دیگر واند در دل  تعقلی است. این کارکرد عقل هم می

تنیدگی وجود تواند مستقل باشد. میان کارکرد  شهودی  عقل و کارکرد حصولی  آن درهمباشد و هم می
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دارد و اساساً کارکرد حصولی عقل )چه در مقام تحلیل و چه در مقام توصیف( چیزی نیست جز 
یند درک عقلی رخ اآنچه در فر ،. به بیان دیگراست شهودی رخ داده گزارش آنچه در شهود عقلی و فهم

علم حصولی  عقلی  برآمده از فهم  ←فهم شهودی  ←ی شهود علّ  دهد، به این صورت است:می
)مثلًا در دل شهود حسی، علیت  کندمتن واقع را شهود می عقل شهودی حقایق عقلی شهودی.

فهم شهودی، معانی موجود در مشهود . کند(درک می چرخش دست نسبت به چرخش کلید را حضوراً 
عقل حصولی همان معانی   .لیل و ترکیب(حآورد )البته بدون تجزیه و تکند و به دست میرا استیفا می

کند( و نیز توصیف سازد )و احیاناً ترکیب میفهم شهودی را از یکدیگر جدا می هوسیلآمده بهدستبه
 (.111: 1111پناه، یزدان رک.) کندمی

 صورت قابل تصویر است: دوبندی کلی به های ارتقای عقل در پرتو دین و شهود در یک دستهراه
دین و شهود عقل را از غلطیدن در لغزشگاه وهم و  ،: در این صورت(محافظت از لغزش) سلبی (الف

که ) ایجابی (ب؛ پیرایه استمرض و بید. عقل در چنین صورتی سلیم، بیندارخیال و مغالطه بازمی
 ،حرکت دادن و هدایت عقل در مسیر مستقیم و به دور از انحراف: در این صورت :(خود دو چهره دارد

دهند و ضمن حرکت دادن در صحیح حرکت می هاند و عقل را در جاددین و شهود میزان و محور عقل
مدار، مواظب بط، حقمنض ،عقل در این حال .کنندجاده مستقیم، خطوط قرمزی برای او مشخص می

دین و شهود چشم عقل را تیز  ،های نوپیدا: در این صورتکرانهو ها حرکت دادن در افق ؛و متّقی است
گشایند. عقل در چنین دیدگان او می پیشهایی نو در افقو کنند، کنند. میدان بینایی او را وسیع میمی

لطف  ران است که در کلمات عرفا و حکما آن صورتی، منوّر، دوراندیش و تیزبین است. این عقل، هما
قریحه، نور فطرت، قریحه صافی، ذهن ثاقب، طبع لطیف، صفای ضمیر، نور بصیرت، فطرت مستأنفه 

 (.211، 252: 1111پناه، )یزدان خوانندمیو مانند آن 

 های ارتقای عقل در پرتو شهودراه. 7

 خیال و مغلطه کمک به عقل در دور نگه داشتن از شوب وهم و. 7-1
 در برابر عقل مشوب به وهم و خیال و مانند آن است. ،اصطلاح عقل سلیم که در لسان حکما آمده است

های منتج استدلال بهره برد. برای دستیابی به نتایج صحیح در فلسفه باید از مقدمات یقینی و صورت
یا ناشی از ماده استدلال. اشتباه در آوری یا ناشی از صورت استدلال است اشتباه در برهان ،طور کلیبه

ماده استدلال نیز یا ناشی از غلط بودن مواد است یا ناشی از ناکافی بودن مواد. در حالتی که وهم در کار 
کند و نیز ماده ناکافی را کافی جای ماده درست تلقی میاستدلال دخالت کند، انسان ماده غلط را به

صورت حکم یقینی تلقّی صورت دخالت وهم، حکم وهم را بهپندارد و جالب این است که در می
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دهد. در اینجا عقل ناآشنا با احکام عوامل دیگر، حکم این عالم را به عوالم دیگر سرایت می؛ مثلًا کندمی
. حال اگر چنین عقلی، زده استاین وهم است که دخالت کرده و حکم غلطی را به نام حکم عقل جا 

تواتر، به اخبار  متواتر  بخش  کم به حکم عقلی اطمینانالم بالا داشت یا دست  ای شهودی از عوتجربه
 شد.کرد، چنین اشتباهی مرتکب نمیمشاهدات قلبی عرفای اعصار و امصار متعدد توجه و اعتنا می

 های مختلف نفس انسان بر یکدیگراثرگذاری شئون و ساحت. 7-2
نفس موجود  از آنجا که( و 1/51، 1/221: تا)ملاصدرا، بی «النفس فی وحدتها کل القوی» از آنجا که

های مختلف نفس ها و کارکردها و شئون مختلف دارد، شئون و کارکردها و ساحتسیال است و حیث
نشئات ثلاثه وجود انسان  پذیرند. از نظر حضرت اماممی اثرگذارند و از هم انسان بر یکدیگر اثر می

و عالم غیب، نشئه برزخ و عالم مثال و نیز نشئه دنیا و عالم شهادت. نشئه نشئه آخرت  :از اندعبارت
بزرخ همان حوزه ملکات و خُلقیات انسان و نشئه دنیا همان  آخرت همان حوزه عقاید انسان، نشئه

هر یک از این مراتب ثلاثه انسانیه طوری به هم  که گویداعمال انسان است. همچنین ایشان می هحوز
یعنی هم  ؛کند، چه در جانب کمال، چه در جانب نقصکه آثار هر یک به دیگری سرایت می اندمرتبط

عقاید و )گذارد، هم اخلاق او در دو نشئه دیگر اثر می (اخلاق و اعمال)عقاید انسان در دو حوزه دیگر 
اطی . دلیل حضرت امام، همان شدت ارتب(عقاید و اخلاق)و هم اعمال او در دو ساحت دیگر  (اعمال

را نیز از ضیق مجال و تنگی قافیه « ارتباط»بلکه ایشان تعبیر به  ،است که بین این مقامات هست
: 1111)خمینی،  داند و معتقد است وجود انسان یک حقیقت است که دارای مظاهر و مجالی استمی

 به بعد(. 111
ها با هم ارتباط و تعامل نآبنابراین همه قوای ادراکی و گرایشی و تحریکی نفس انسان و نیز آثار 

گذارد و هم قلب پذیرند. بنابراین هم عقل بر قلب اثر میمی اثرگذارند و از هم می اثردارند. بر هم 
مراتب تشکیکی در نفس آدمی و در هر یک  چونمهم دیگر این است که  هنهد. نکتاثرش را در عقل می

ه تعبیر به مظاهر و مجالی گویاتر و رساتر است از از قوای ادراکی و گرایشی و تحریکی وجود دارد، بلک
 تر است.تر و مبیّنتعبیر تشکیک، تأثیر قوای فرادستی بر قوای فرودستی، بسیار واضح

یدگی عقل در اثر بهره. 7-3  گیری از شهودورز
یشتر و تجربه آدمی ب تر باشد، تجربیات بهتری خواهد داشت و هر اندازه حسّ آدمی قوی هر اندازه حسّ 

های مرتبط با حس و تجربه بهتر خواهد بود. بنابراین قوت حس و و بهتر باشد، تعقّل او نیز در حوزه
کند )البته نسبت به امور مرتبط با حس و تجربه(. ورزیدگی عقلی ناشی از تر میتجربه، عقل را ورزیده

های خود گریدر کنششود عقل قوی باعث می همندی عقل از حس و تجربقوت حس و تجربه و بهره
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شود، ممارست و تمرین تیزتر باشد. وقتی تأثیر قوای فرودستی  عقل بر عقل، باعث ورزیدگی عقل می
بیشتری در ورزیدگی عقل خواهد داشت. به همین میزان و  اثرمراتب در تفکر و تعقل و تفلسف، به

گاه شدن عقل از حقایق عالم بالا که ره کشف است، به مراتب بسیار آورد  قلب  صاحب تناسب، آ
دهد. اکنون این عقل حتی عقل را افزایش می حهیبالاتری قدرت ورزیدگی و فطانت و زیرکی و لطف قر

آن حقایق و معانی و احکام  آن عوالم بالا  هپس از بازگشت از همراهی با قلب در سفر به عوامل بالا، هم
های بالاتر به تفلسف گیرد و با حضور در پله و پلهمی ها و تفهم و تفکر در نظرآوریرا در نحوه استدلال

شود و خود در کمند آن گرفتار نین عقلی اکنون به راحتی بیشتری، مغالطات را متوجه میچپردازد. می
 ،گیردآید، زوایا و اضلاع بیشتری را به هنگام تفلسف در نظر میشود، غفلت کمتر به سراغ او مینمی

گردد، بیرون از گیرد، خستگی و اشتباه ناشی از آن کمتر عارض او میکار می همه ظرفیت خود را به
گیرد و چشمش همواره به عالم اما خود، وهم و خیال را به خدمت می ،کندوهم و خیال تفهّم می

 کند.بالاست. این، قدرت تعلق او را بهتر و بیشتر می

 ده از شهود قلبتناسب یافتن عقل با عوالم مجرده در اثر استفا. 7-4
ها از رتبه حس و خیال )ادراک حسی و خیالی( برخوردارند و رتبه عقل )ادراک عقلی( را هم همه انسان

حکما براساس قاعده  هم عقل نظری و هم عقل عملی. ؛بالقوه دارند. خود عقل هم مراتبی دارد
قتی از عوالم هستی با آن ای از مراتب هستی و هر حقیگویند ادراک هر مرتبهسنخی( میمسانخت )هم

گیرد که با آن عالم تناسب داشته باشد. برای درک عالم ماده، به قوه ای از نفس انسان صورت میمرتبه
. برای درک عالم مثال منفصل، نیازمند مثال متصل )خیال( هستیم و برای درک عالم محتاجیمحس 

است( مراتب مختلف دارد و هم قوه  ستیایم. هم عالم عقل )که از عوالم هعقل وابسته عقل به قوه
عقل آدمی مراتب دارد و همگان به همه مراتب بالای عقل  از آنجا کهعقل آدمی دارای مراتب است. 

ها فقط در همان مراتب پایین عقل، که درک بعضی بلکه اکثر انسان ،رسند )البته به سوءاختیارشان(نمی
به مراتب بالای عقل نیاز به محافظت و صیانت از عقل و  مانند، برای رسیدناز کلیات است، باقی می

رسیدن  .های انسان با حقایقی از عوالم وجود مماثلت داردفطرت است. هر رتبه و هر سطحی از ادراک
به آن حقایق میسّر نیست، مگر با داشتن قوای ادراکی متناسب با آن حقایق. پس برای رسیدن به حقایق 

اعلای عالم عقول، باید خود را تا آن درجه از ادراک بالا آورد که این ادراک  عوالم بالا، یعنی مراتب
گوید علوم الهی به نقل از ارسطو می المظاهر الالهیهمتناسب با آن حقایق باشد. ملاصدرا در کتاب 

]زیرا عقول  ؛پس برای ادراکشان به تجرد تام و لطف شدید احتیاج است ؛اندمماثل با عقول قدسی
در المظاهر  ملاصدرابه نقل از  ،251: 1111پناه، )یزدان مجرد تام و دارای لطافت شدیدند.[قدسی 
 (.1: الالهیه
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 در وی ز حق ارقام غیب فتدیم  و ریب لوح دل چون صاف گشت از شکّ 

 (1: .111)شیرازی، 
رو مجرد » ؛شد، برای درک عالم مجردات باید مجرد «االسّنخیةُ علةُ الإنضمام» از آنجا کهبنابراین 

اکنون برای رسیدن به چنین مقامی باید قلب را صیقلی کرد. وقتی قلب صیقلی شود «. شو مجرد را ببین
به درجه شهود برسد و حقایق را با شهود قلبی ببیند، اثرش در شهود عقلی و فهم  وو نفس تهذیب گردد 

 شود.ولی نیز ظاهر میاندیشی عقل حصشهودی )فهم شهودی عقلی( و نیز در تیزبینی و ظریف
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در یک معنای لطیف قرآنی و روایی، عقل سلیم و فطرت 

شده است. در بعضی از آیات گردند و آن، همان نفس  تزکیهسلیم و قلب سلیم همه به یک معنا برمی
ه قلب و عقل در یک معنای شود کمعلوم می و (11: دهد )حجقرآن، خداوند تعقل را به قلب نسبت می

که خداوند است ای از روایات، عقل نیرویی گردند. همچنین گاه در پارهمتعالی به یک حقیقت بازمی
قلب »فرماید: که می مانند روایت امام باقر ؛(1/15: 1111در قلب آدمی نهاده است )خرمیان، 

و روایت امام  «(العقل مَسْکَنُهُ القلبُ » :1/11: علل الشرایعبه نقل از  جا،)همان« آرامشگاه عقل است
 به نقل از بحار، 11 :)همان« اندیشد که در آن هستقلب به کمک عقلی می»فرماید: که می صادق
 «(.إن القلب یفکّر بالعقل الذی فیه: »1/151: الانوار

برتر  هقو حقایق برتر )حقایق مجرده( برایاز این قرارند: ارتقای عقل در اثر شهود قلب  مراحل
قلب فرمانروای مملکت وجود ؛ کندیعنی قلب حقایق برتر و مجرد را شهود می ،شود)قلب( کشف می

مند عقل از این نور قلبی بهره؛ گذاردمیاثر در کل مملکت وجودی انسان  آنعروج و انسان است 
؛ شودلب برقرار میق هارتباط و اتصال وجودی بین عقل و قلب و نیز بین عقل و حقایق مکشوف؛ شودمی

مناسبت و مسانخت و مجانست با حقایق مجرده ؛ شودانس با قلب و با آن حقایق مشهوده ایجاد می
آن  ،عقل استکمال یافته؛ شودپیوند و بلکه اتحاد بین عقل و آن حقایق حاصل می؛ شودایجاد می

را که با شهود عقلی و فهم اکنون عقل باید بکوشد تا آنچه ؛ کندخوبی ادراک میحقایق عالی را به
 صورت برهان درآورد.شهودی منوّر به کشف قلبی، یافته و درک کرده، به

صورت الهامی و تفضّلی )همراه با مجاهدت و آوری نیز بهگفتنی است گاهی نحوه برهان
شود که خود این، نحوه صورت حضوری یا حدس منطقی اعطا میلت از خدا و اولیای خدا( و بهئمس
صورت برهان و بهمشاهداتش را وگرنه، باید تمرین و ممارست کند تا ؛ ری از ارتقای عقل استدیگ

ای دیگر از ارتقای عقل گونهخود در قالب بیان درآورد که البته واداشته شدن به ریاضت عقلی نیز 
 شود و از اقلام  ورزیده شدن عقل دراین هم به حساب لطف شهود نوشته می وگردد محسوب می

 .استپرتو استفاده از شهود قلب 
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پذیری از شهوداسبب اشتداد و صیرورت وجودی عقل به. 7-5  ثر

شود و هر است، کمال آن شیء دانسته میئی دانیم هر آن چیزی که موجب افزایش وجودی شیمی
تر باشد، سعه وجودی بیشتری دارد. کمال هر شیء هم متناسب با حقیقت وجودی آن که کاملئی شی

طلبی  اوست. پس هر آنچه مجرد و نهایتء است. حقیقت وجودی نفس انسان، بُعد تجرد و بیشی
نیز از حقایق عالم بالا باشد، ارتباط و اتصال  وجودی  نفس با آن، موجب کمال و سعه وجودی نفس 

گردد. این شود. پس ادراک حقایق مجرد و معارف حقیقی باعث افزایش وجودی نفس آدمی میمی
تنها سعه وجودی حقیقت کلی نفس است، بلکه سعه وجودی همه آن شئون نفس وجودی نهسعه 

یابند. پس اگر عقل آدمی با آن منابع نوری که مشهود قلب است که با آن حقایق مجرده اتصال می
ل شود، خود، سعه وجودی پیدا کرده است. یها ناآنواقع شده است، اتصال وجودی یابد و به درک 

تر از گذشته شده، بالقوه ظرفیت فهم و پذیرش حقایق دیگری از ن وعاء علم که گستردهاکنون ای
های شهودی( تا رسیدن علم حصولی )یعنی برهانی کردن یافته وهیهمان جنس و ظرفیت پُل زدن به ش

های کشف به فهم حصولی آن حقایق مشهوده را دارد. این عقل هم از جهت درک حضوری  یافته
های حضوری است. اگر قدرت سازی  یافتهوجودی پیدا کرده و هم در آستانه حصولیقلبی، سعه 

های علمی و عقلی، ذهن را آماده آوری را نیز به دست آورده باشد و با ریاضتتفلسف و برهان
های برهانی، وارد دستگاه آمده با شهود را با چارچوببندی کرده باشد، آن حقایق فراچنگچارچوب

های برهانی و های حضوری و بعضی از این پرداختکند. گاه بعضی از این یافتهمی فلسفی خود
حصولی آن مشهودات، و ورود آن در دستگاه فلسفی، چنان تغییر و تحولی در ساختار ذهنی  فلسفی  

مانند مشرب و نهر  ؛آیدها و شاید صدها قاعده، از دل آن بیرون میکند که دهفیلسوف ایجاد می
 شود.که نهرهای زیادی از آن منشعب میبزرگی 

یعنی در  ؛تواند تا حد عقل فعال استکمال یابدبالاتر از افزایش وجودی این است که انسان می همرتب
ای از مراتب و عقل فعال فانی شود و با آن متحد گردد. کسی که چنین صیرورت وجودی یافته و با مرتبه

اما  ،ده است، گزارشش از واقع، عین واقع و حقیقت استالیقینی متحد شنحو حقعوالم هستی به
 پذیر نیستنکته اینجاست که رسیدن به چنین مقامی غالباً تنها با پای چوبین استدلال امکان

شهپر تیزپرواز شهود به چنین رفعتی رسید.  یا حتیبلکه باید با مرکب راهوار  ،(211: 1111پناه، )یزدان
طور اساسی از نو و با توان ماشین استدلال را نیز بهرخیر و برکت، اکنون میپس از بازگشت از این سفر پ

 صحیح حرکت دهد. های که بتواند سالک حقیقی را در جادگونهبه ؛نگاهی جدید ساخت

یان حبّ در هم. 7-6  گیری عقل از قلبمراتب نفس و تأثیر آن در بهره هسر
(. هر جا که 11/112: تا)طباطبایی، بی جرد استموجود م نفس انسان موجود مجرد و علم مساوق  
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گرچه علامه طباطبایی سریان وجود عشق را در  ؛علم و شعور هست، حتماً حبّ و عشق نیز وجود دارد
زیرا حب از  ؛(1/112: تاکند )طباطبایی، بیثابت می( وسط علم و شعور حدّ  )فارغ ازهمه موجودات 

شعور است، اولین کمالی که درک ست و هر موجودی که ذیخیزد و وجود کمال اادراک کمال برمی
او  پس اولین علم او علم حضوری او به خویشتن است و نیز اولین حبّ  ؛کند، وجود خویشتن استمی

های دیگر او حب ذات )حب به خویشتن( است و طبق نظر بعضی از حکما، همین حب، منشأ حب
یم نفس به تمام حقیقت خود، واجد حُبّ و عشق یگو(. اکنون می111: 1111شود )عبودیت، نیز می

 .هستاست و این حب و عشق در تمام شئون و قوا و مظاهر و تجلیات او 
حب به کمال موجود )و حب به ظهور کمال موجود( که از آن به  حب بر دو نوع است:اینکه دیگر 

ب کمال مفقود( که از آن به حب به کمال مفقود )و حب به یافتن و رسیدن و کس؛ کنندعشق تعبیر می
(. البته گاهی هم عشق را به معنای اعم به کار 1/1151: 1111فیاضی،  رک.کنند )شوق تعبیر می

 شود.برند که شامل هر دو نوع حب میمی
مادون  هدر نفس انسان نیز همچون عوالم هستی مراتب و منازلی وجود دارد، هر مرتب از آنجا که

بیند و مادون را از آثار و تجلیات خود می همافوق چون مرتب هوق دارد و هر مرتبمافوق ش هنسبت به مرتب
دوست دارد که خود را در آثار و تجلیاتش ببیند، از این حیث به مرتبه مادون حب دارد. اکنون اگر عقل 

حدیث شرح و  چهل حدیثکتاب دو در  به همان سلامت خود باقی بماند و به تعبیر حضرت امام
اگر انسان فطرت مخموره خود را تغییر ندهد، این عشق سریانی در نفس انسان  ،عقل و جهلجنود 

شود همواره میل به بالا داشته باشند. این عشق باعث می اوشود همه مراتب وجودی نفس موجب می
قلب و جاذبه و مغناطیس و کششی از سوی قلب نسبت به  سویبههمواره میل و حرکتی از سوی عقل 

شود عقل هماره خود را محتاج قلب و وجود داشته باشد. این شوق و عشق دوطرفه باعث میعقل 
بداند و قلب نیز سخاوتمندانه و از روی عشق به آثار خود مکشوفاتش را قابل عرضه و  آنمکشوفات 

یعنی پیوسته یک حرکت دائمی در مدار قوس صعود و قوس نزول  ؛قابل درک و فهم برای عقل قرار دهد
حس در جریان باشد.  هجود دارد که صعود عقل تا درگاه قلب و نزول آن تا ساحت عقل و حتی مرتبو

و حقایقی برای  شود لذا اگر نفس آدمی مترقی شود و صدر او منشرح گردد و قلب او به نور الهی روشن
 آدمین چو .بیندمحتاج می به آنمکشوف گردد که شأن اعلای روح آدمی است، عقل نیز خود را  آن

در پی قلب روان خواهد شد تا بر کرانه ، طلب استنهایتدرک حقایق است و در این مسیر بیشیفته 
. اکنون این عقل عاشق، کندحقایق نابی که نصیب قلب شده بنشیند و از تجلّی قلب برای عقل استفاده 

حتی با مرکب استدلال،  ،رابالا و مراتب والا  سویبهگیرد تا مسیر حرکت تمام تلاش خود را به کار می
 :شاهد دو نوع استکمال عقلیم اینجاهموار کند. و این نیز خود نوعی دیگر از ترقی عقل است. پس در 
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استکمال و ترقی از راه عشق و استکمال و ترقی از راه ریاضت عقلی. محصول و حاصل جمع این دو 
 ت.نحوه ارتقا، شهود عقلی  متعالی و برهان  کشفی  مترقّی اس

 کیفیت ارتقای عقل در تعامل با دین. 8
معانی اصطلاحی دین که قبلًا ذکر  کدام از هر به اعتبار دین را پرتو چگونگی تعالی عقل دردر اینجا 

معرفتی  :وار از این قرارندفهرست مبانی لازم برای ارتقای عقل در پرتو دین .کنیمیشد، جداگانه بیان م
افق بودن فلسفه اسلامی با دین هم؛ شناسی قدسی  دینیین بودن  هستیبرتر؛ بودن  ساحت معارفی دین

نمایی سازگاری عقل و دین )که حد وسط این سازگاری، واقع؛ ها و مسائل مورد توجهبه لحاظ ساحت
 .گری و تتمیم عقل توسط دینهدایت؛ قصور عقل؛ این دو است(

معلوم است که گزاره دینی را هم باید کننده است و هم میزان. البته اینجا شریعت هم هدایت
صحیح  کند؛ زیرا در پی  فهم  توجه میتبیین فلسفی کرد و آنگاه در فلسفه آورد. فیلسوف به متن دینی 

نبی و امام را  او است. عقلی و فلسفی  مبتنی بر برهان درمورد حقیقت نبی و امام و حقیقت وحی
؛ 1.1: 1111پناه، ا همان علم الهی )رک. یزدانداند و حقیقت وحی رنفس مستکفی و عقل کل می

 (.211: 1111پناه، یزدان
قلب انسان  حقیقت دین در ثیرأت است: صورت کلی قابل تصور دین به دو تعامل با ارتقای عقل در

)قرآن وروایات  ینیشناسانه متن دمعارف هستی قل به مددی عارتقا؛ تعالی فهم عقلی انعکاس آن در و
توجه به  صورت دوم با و شودیتوجه به معنای اول اصطلاحی آن محقق م صورت اول با .(اهل بیت

  .آیدبه دست میمعنای دوم اصطلاحی آن 
 حبّ  ثیرأت :کنیمیاشاره م ها به یکیآنمیان  ازکه  وجوه گوناگونی داشته باشد تواندیصورت اول، م

ها حول ای از حبّ و بغضی جز مجموعهایمان، چیز از آنجا که. تعالی فهم عقلی بغض الهی در و
( و ایمان موجب سعه وجودی انسان است، تنفس در فضای 1/251: 1115کلینی، ) محور خدا نیست

شود؛ زیرا دینی و داشتن حبّ و بغض حول محور حضرت دوست )خدا( موجب ارتقای فهم و درک می
 شود.سعه وجودی موجب سعه ادراک می

 اینجادر  .توان اثبات کردفهم بهتر حقایق را با چندین بیان مختلف می تأثیر حبّ و بغض الهی در
 سه، آنگوید درمورد اخلاق و چرایی و فلسفه کنیم. ایشان میاشاره می المیزانفقط به بیان علامه در 

مسلک عمده )در میان علمای اسلامی( وجود دارد. آنگاه مسلک قرآنی  اخلاق را، اخلاق بر مدار حبّ 
 داند:میالهی 

شود. آنگاه هنگامی که ایمان عبد، شدّت و زیادت یافت، نفس او جذب تفکّر درمورد ربّ او می
بیند و از آنجایی که داند که( خدا او را میبیند و )البته میکند که گویا خدا را میخدا را چنان عبادت می
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پذیرد و حبّ او همواره اشتداد می ،طلب است(نهایتانسان مفطور بر حبّ جمیل است )و نیز انسان بی
ترین و نیز چون رسول )از آثار و آیات الهی )و بلکه بزرگ «حبّ الشیء یوجب حبَّ آثاره»از آنجایی که 

کند. این عبد که آیه الهی است(، در تمامی حرکات و سکنات و نطق و سکوتش از رسول پیروی می
بیند مگر از آن جهت که آن چیز آیه چیزی را نمی سلطان حبّ الهی بر قلبش استیلا یافته است، هیچ

اش این کند. تحوّل ادراکیطور کلی ادراک )علم( و عملش تحوّل پیدا میالهی است. خلاصه این که به
بیند و برای هیچ مگر اینکه خدا را قبل از آن شیء و همراه آن شیء می ،بیندی را نمییئاست که هیچ ش

اش هم این است که بیند[ و تحول عملییند ]و استقلال را تنها برای خدا میبچیزی، هیچ استقلالی نمی
اش، ذلت عبودیت به شود و تمام همّ و همّتش پروردگارش و زاد و توشههمّ و غمّ او، همّ واحدی می

 (.1/111تا: درگاه حق و دلیل  او برای این همه، حبّ اوست )طباطبایی، بی
آید. )و عقل عملی( فقط از دین و پیوند قلبی با خدا و اولیای خدا برمیعد عقل نظری ترقی در بُ  این

مگر  ،توان رسیدصیب نمیگویند به هیچ علم حقیقی و کشف مُ و اهل حکمت و عرفان حقیقی هم می
بدون متابعت انبیا و اولیا »گوید: می اصل سهاز راه ولایت خدا و اولیای خدا. ملاصدرا در رساله 

و اقتباس نور معرفت از مشکات ابواب ختم نبوّت و ختم ولایت علیهما و آلهما السلام السلام علیهم
( و این متابعت همراه با محبت و 52: .111، شیرازی) تابدای نور یقین بر دل هیچ سالکی نمیذره

شود. البته تأثیر حب و بغض بر ولایت شدیده است که باعث تابیدن نور یقین بر دل انسان سالک می
 ای دیگر است.فهم، خود نیازمند مقاله و حتی رساله

 :میکنینمونه اشاره م که به چند وجوه گوناگونی داردنیز دین  تعامل با صورت دوم ارتقای عقل در
 تناقض با در است و معتبر متن دینی )آنچه سنداً  از آنجا که: مثابه میزان برای عقلمتن دینی به -

 داندمثابه میزان برای عقل است و عقل آن را معصوم از خطا میبه ،روح کلی معارف دینی نیست(
صحیح تفکر عقلانی منحرف  ههر جا که فیلسوف بخواهد از جاد ،وگرنه خلاف حکمت خداست()

همین میزان و ترازویی که معصوم از  وچشمان اوست  پیشکتاب و سنت  مستند  و شود، متن معصوم 
دهد. فیلسوف تمام سعی و تلاش و همّت ها نجات میگاهغزشخطاست، عقل را از فروغلطیدن در ل

داند که خالق ولی می ،گیردآن به کار می دهیچیوافر خود را برای شناسایی هستی و حقایق و رموز پ
م حقیقی به حقیقت  عالَمآنکه خالق هستی، علم خویش را به  هاهستی و نیز آن  ؛اندها داده است، عال 
ویژه پس از چندین بار تفلسف و مراجعه به کتاب و سنت عقل او به به ،کندتخطّی نمی لذا از آن میزان

نوع نگاه او به عالَم با کسی که خود را از این علم ناب و این میزان شود باعث میرسد که ارتقایی می
 .، تفاوت زیادی داشته باشدمعصوم، محروم نگه داشته

اما برای  ،کندهی فیلسوف در متن دینی حقایقی مشاهده میگا: آوریواداشتن  عقل به استدلال -
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ذهن او به استدلال  ،ها را تبیین فلسفی کند. برای این منظورآنمباحث فلسفی، باید  بهها آنکردن رد او
ای گونهکوشد و نظام فلسفی و دستگاه فکری خود را بهقدر میشود و آنبر آن مطلب حق واداشته می

بلکه برای آن استدلال هم داشته  ،ناسازگاری با آن معرفت حقیقی دینی نداشته باشد تنهانهچیند که می
 کندآوری بر مطلبی حق و عین واقع، او را ورزیده و مقتدر میباشد. این کنش عقل و تلاش برای برهان

ن خود ترقی و ای کندبدل می آوری  بالا حول محور حقبه فیلسوفی با قدرت تبیین و استدلالرا او  و
 شود.بزرگی محسوب می

در متون دینی  موجود حقایق بلند و معارف ناب: سوی حقایق بلند و معارف نابهدایت عقل به -
شک فیلسوف معتقد به ی. بنیستمستند و معتبر درباره حقایق عوالم هستی، در جاهای دیگر 

نخورده و ها را دستکند. اینجهت خود را از این حقایق محروم نمیشناسی قدسی دینی، بیهستی
کند و از آنجا که استفاده می هابلکه مدام از آن ،گذاردلای متون دینی باقی نمیهخورده در لابخاک

مقایسه نیست، رجوع مدام به آن معارف  در سطح بالا و سطح معارف الهی با سطح معارف بشری قابل
شناسانه و یقیناً درهایی از انوار علوم حقیقی هستی ها، قطعاً ورزی  فلسفی در آن حوزهتفکر و اندیشه

گیری از دین و متن دینی ممکن نبود. این یکی از کارکردهای گشاید که بدون بهرهالهی به روی او می
 قدربستگی دارد که چه ها به اینشود. البته همه اینمتن دینی است که بسیار موجب ترقی عقل می ژهیو

 ت الهی استفاده کنیم.از این ظرفیت و موهب

 نتیجه. 9
های مهم حکمت متعالیه، ارتقای عقل در تعامل با دین و شهود است. انواع شهود یکی از بحث

از: شهود حسی، شهود عقلی و شهود قلبی. منظور از شهود در این مقاله شهود قلبی  خود  اندعبارت
و اهل  شناسانه قرآن و سنت پیامبریارف هستعم و مراد از دین، سلوک دینی و استفیلسوف و حکیم 

دور ماندن عقل از  است: پذیرراه امکان ششکم از ارتقای عقل در پرتو شهود، دست   است. بیت
های مختلف نفس ثرپذیری شئون و ساحت؛ اشوب وهم و خیال و مغلطه در پرتو استفاده از شهود

تناسب یافتن عقل با عوالم مجرده در اثر ؛ دگیری از شهوورزیدگی عقل در اثر بهره؛ انسان از یکدیگر
سریان حب در همه ؛ ثرپذیری از شهوداسبب اشتداد و صیرورت  وجودی عقل به؛ برخورداری از شهود

 .گیری عقل از شهود قلبمراتب نفس و تأثیر آن در بهره
 سان وقلب ان حقیقت دین در ثیرأت است: تصورصورت کلی قابل ارتقای عقل درپرتو دین به دو

روایات اهل  )قرآن و ینیشناسانه متن دمعارف هستی ارتقای عقل به مدد؛ فهم عقلی انعکاس آن در
صورت موجب تعالی و شکوفایی  سهکم به های معارفی کتاب و سنت دست  ها و آموزهگزاره. (بیت
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؛ ول محور حقآوری حواداشتن عقل به استدلال؛ مثابه میزان برای عقلمتن دینی به شوند:عقل می
های دیگر ارتقایافتگی عقل در تعامل با دین و اگر بتوانیم با کاوش. حقایق رفیع سویبههدایت عقل 

یک یا چند رشته علمی منحصر نخواهد بود. همچنین  بهشهود را اثبات کنیم، این ارتقایافتگی فقط 
ه نیز خواهد بود. از این های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعهای این اثرگذاری همه حوزهحوزه

شده از وحی و شهود برای مدیریت اسلامی و سیراب هیبر حکمت متعالتوان تعریفی نو مبتنیمنظر می
 تربیت مدیران تراز انقلاب اسلامی و جامعه برخوردار از عقل متعالی ارائه کرد.
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